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یادداشت

توهین می کنم تا دیده شوم

این روزها که چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر با اما واگرهای خودش در 
حال برپایی اســت، نه فقط برخی اتفاقات و اظهارنظرها و نوشته های تعدادی 
از مســئولان سینمایی بر آتش اختلاف های درونی سینما می دمد؛ بلکه برنامه 
به آنتن بازگشــته «هفت» نیز با رویکرد و محتوایــی که عرضه می کند، باعث 

عمیق ترشدن این شکاف ها شده است.
برنامــه «هفت» که در زمان ســردبیری و اجرای فریــدون جیرانی یکی از 
جدی ترین و البته پربیننده ترین های تلویزیون در زمینه برنامه های سینمایی بود، 
پس از جدایی جیرانی همواره مســیر رو به افولی داشــته اســت و هیچ یک از 
متولیان پس از جیرانی نتوانستند موفقیت او را تجربه کنند تا جایی که درنهایت 
«هفت» از آنتن شبکه ســه تلویزیون حذف شد؛ اما چالش های پیش روی این 
دوره از جشنواره فیلم فجر که بخش مهمی از آن به حضورنیافتن چهره های 
مطرح ســینمایی در این رویداد برمی گشت، باعث شد که مسئولان جشنواره و 
تلویزیون به امید اینکه شاید بتوان با نام «هفت» تا اندازه ای این تنور را داغ کرد، 
بار دیگر پرونده این برنامه ســینمایی را باز کنند، ولی این بار در شبکه نمایش، 
نه ســه. همچنین اعلام شد که اجرای برنامه را بهروز افخمی برعهده خواهد 

داشت؛ سینماگری که خود نیز در جشنواره در مقام تهیه کننده، فیلم دارد.
به هر ترتیب، با آغاز جشــنواره در ۱۲ بهمــن ماه و روی آنتن رفتن «هفت» 
جدید برخلاف آنچه متولیان امر انتظار داشــتند، خبری از واکنش های جدی و 
مثبت اهالی سینما و رسانه نبود و نه فقط جشنواره نتوانست خودش از بحران 
پیش بینی شده جان سالم به در ببرد، «هفت» هم کمکی به آن نکرد و در قامت 

یک برنامه سینمایی هم نتوانست در جای قابل دفاعی بایستد.
ایــن چالش  که دامن «هفت» را گرفته بود، با راه ندادن میلاد دخانچی که ابتدا 
اسمش به عنوان یکی از منتقدان حاضر در برنامه اعلام شده بود، شکل جدیدی به 
خود گرفت و واکنش های مجازی دخانچی نیز مزید بر علت شد. البته این حاشیه 
هم نتوانســت نام «هفت» را بار دیگر بر زبان ها بیندازد و برنامه ای که روزگاری در 
نیمه شب هم علاقه مندان و دســت اندرکاران سینما را در حد بضاعت تلویزیون، 

جذب می کرد، همچنان در فاصله قابل اعتنایی با روزگار اوج خود قرار داشت.
اما این روند همچنان ادامه داشــت تا اینکه یکشنبه شــب ۱۶ بهمن ماه و 
در نیمه برپایی چهل و یکمین جشــنوار فیلم فجر، افخمــی و «هفت» میزبان 
ابوالقاسم طالبی فیلم ساز شــدند و او در بخشی از صحبت هایش به جنبشی 
که چندی پیش در ســینمای ایران راه افتاد و در آن تعدادی از زنان نســبت به 
جایگاه شان در سینما و تعرض هایی که به آنها شده است، پرداختند، اشاره کرد.
افخمی در مقام مجری بر این موضع اســت که زنان در حالی این اتهامات 
را مطرح می کنند که راهی برای اثبات ادعایشــان ندارند و ســندی هم دال بر 
ادعــای خود عرضه نمی کننــد و گویی برای مطرح کردن دوباره خودشــان در 
سینما به عنوان افرادی که دوره شان گذشــته است، وارد این موضوع شده اند. 
در سوی دیگر طالبی نیز می گوید «برخی از زنان سلبریتی یائسه شدن را تقصیر 
جمهوری اسلامی می دانند». و با خنده افخمی مواجه می شود. طالبی با چراغ 
ســبز افخمی ادامه می دهد «تا که اینها از ۵۰ سال بالا می روند، روسری شان را 
برداشته و فحش به جمهوری اسلامی می دهند. آقا! این یک چیز طبیعی است 
و برای همه هم هســت. شــما در جمهوری اسلامی هم نبودی در آمریکا هم 
بودی این اتفاق برایت می افتاد. چرا فحش به جمهوری اســلامی می دهی. تا 

دیروز جوان تر بودی رو بورس تر بودی. هر کسی یک دورانی دارد...».
ویدئــوی این بخش از اظهارات مطرح شــده در برنامــه «هفت» از همان 
شــامگاه یکشنبه در فضای مجازی دست به دســت چرخیده و محل بحث و 
نظرهای مختلف نیز شده است؛ امری که به نظر می رسد یکی از آخرین تیرهای 
در ســلاح برنامه سازانی از این دست باشــد تا شاید به این بهانه نام شان بر سر 
زبان ها بیفتد؛ رویکردی که پیش ازاین هم در برنامه های تلویزیونی تجربه شده 
اســت. این اظهارات ضدزن در حالی روی آنتن تلویزیون مطرح می شود که در 
ماه های اخیر، گفتمان حقوق و جایگاه زنان در ایران بســیار پررنگ مطرح شده 
و حساسیت های عمومی نسبت به امر زنان بالا رفته است. نادیده گرفتن فضا و 
حساسیت های عمومی که به خشمگین کردن جامعه و همچنین تحقیر زنان در 
چنین شرایطی ختم می شود، امری است که مدیران تلویزیون باید نسبت به آن 
پاسخ گو باشند؛ گرچه تاکنون و در بسیار موارد مشابه نیز خبری از پاسخ گویی و 
احترام به افکار و احساسات عمومی نبوده است. نادیده گرفتن حساسیت زنان 
فعال در صنعت تصویر نسبت به حق و حقوق شان و اعتراض به تضییع حقوق 
آنها در یک فضای مردســالار و همچنین تعرض هایی که اغلب تجربه کرده اند 
و انتساب این موضوع به فیزیک زنانه و اعتراض سیاسی به جمهوری اسلامی 
چه آگاهانه باشــد، چه ناآگاهانه، در هر حال نه فقط یک خطای بزرگ تحلیلی 
است؛ بلکه باعث عمیق ترشدن شکاف های موجود در جامعه به طور عام و در 

خانواده صنعت تصویر به طور خاص می شود.
اگرچه هیچ امیدی نیست که صداوسیما رویه های خود را اصلاح کند؛ ولی 
امید می رود که در مسیر نقد و تحلیل چنین مطالبی، به جامعه آگاه تری به ویژه 

در زمینه حقوق زنان برسیم که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد».

نغمه دانش آشتیانی

تلقین - کریستوفر نولان - ۲۰۱۰
کاب (لئونارد دی کاپریو): مهم ترین انگل غیرقابل نابودی چیه؟ باکتری؟ ویروس؟ یا کرم روده ؟...: نه بلکه یک فکر...

انعطاف پذیر و به شدت مُسری....
یک بار که فکری وارد ذهن آدم شد، تقریبا غیرممکنه که بتونی از ریشه نابودش کنی...

فکری که کاملا شکل گرفته و قابل درک باشه، تو ذهنت می مونه... درست توی سر!

دیـالـوگ روز

هنر خوانى

جایزه «گرمی» برای ایران
دیــروز صبح هنگامی که جایــزه گرمی در حوزه 
تغییرات اجتماعی اعلام شــد، بســیاری از ایرانی ها 
خوشحال شدند. هرچند این جایزه از اکتبر امسال به 
فهرست جوایز گرمی اضافه شده بود، اما برنده شدن 
ترانه «...برای» از شــروین حاجــی زاده اتفاق بزرگی 
بود. کســی که این جایزه را اهدا کــرد، «جیل بایدن» 
بانوی اول آمریکا و همسر رئیس جمهور بود. برندگان 
جایزه گرمــی ۲۰۲۳ توســط آکادمی ملــی علوم و 
هنرهای ضبط آمریکا اعلام می شــوند، اما این جایزه 
متفاوت از ســوی مردم انتخاب می شود و ۸۳ درصد 
شرکت کنندگان خواهان اعطای جایزه ویژه گرمی به 

شــروین حاجی پور شده بودند . به گزارش ایســنا پلاس، زمزمه های حضور تک آهنگ شروین حاجی پور از 
ماه ها پیش و پس از انتشــار این قطعه شنیده شــد؛ به طوری که ۱۱۵ هزار درخواست ثبت شده در کارزار 
اینســتاگرامی و تیک تاکی گرمی اتفاق افتاد. گرمی دارای چهار جایزه اســت که شامل آلبوم سال، ضبط 
ســال،  ترانه سال و بهترین هنرمند جدید می شــود. همچنین شش جایزه ویژه شامل جوایز اسطوره، یک 
 MusiCares Person of the Year عمر دستاورد هنری، جایزه امنا، تالار مشاهیر گرمی، جایزه فنی گرمی و
بخش های دیگر مراســم هستند. اما این دوره مراسم گرمی شامل هفت جایزه ویژه بود و جایزه «بهترین 
ترانه تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی» به آن اضافه شده بود. این جایزه به «...برای» تعلق گرفت و شروین 
حاجی پور نیز در واکنش به بردن این جایزه با انتشار عکسی از خود در صفحه اینستاگرامش، نوشت: «ما 
بردیــم». کارنامه هنری ایران را در ادوار مختلف جوایز گرمی نمی توان نادیده گرفت؛ از اردشــیر فرح تا 
حسین علیزاده، کیهان کلهر و محمدرضا شجریان همگی ردپایی در بخش های مهم این جایزه داشته اند. 
نخستین باری که ایرانی ها توانستند در این جایزه موفقیت کسب کنند، به سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۲) باز می گردد. 
در آن دوره اردشــیر فرح در قالب گروه «اســترانز و فرح» برای آلبومی به نام «آمریکاز» کاندیدا می شود. 
حسین علیزاده تا به حال سه بار برای آلبوم های «فریاد»، «بی تو به سر نمی شود» و «به تماشای آب های 
سپید» نامزد جایزه گرمی در بخش آلبوم سال شده است. با این حال استاد حسین علیزاده با کارنامه پر بار 
خود و با وجود ســه بار کاندیداتوری در جایزه گرمی از دریافت این جایزه ناکام ماند. اســتاد کیهان کلهر،  
آهنگ ســاز و نوازنده چیره دســت کمانچه، تاکنون چهار بار نامزد جایزه گرمی شده است. «بی تو به سر 
نمی شود»، «فریاد»، «باران» و «فراتر از نقشه جغرافیا» عناوینی است که کلهر در آنها به  عنوان آهنگ ساز 
و نوازنده نقش داشــته و همگی نامزد جایزه گرمی شــده اند؛ اما در پنجاه و نهمین مراسم جایزه گرمی، 
کیهان کلهر به همراه گروه جاده ابریشم به رهبری یویوما توانستند با آلبوم «sing me home» موفق به 
کسب جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شوند. خسرو آواز ایران، محمدرضا شجریان، در زمات حیات 
خود دو بار نامزد جایزه گرمی شــد. محمدرضا شجریان در سال ۱۳۸۱ دو آلبوم «بی تو به سر نمی شود» 
و «فریاد» را منتشــر کرد که با همکاری حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان اجرا شده بودند. 
با این حال شــجریان نیز از دریافت جایزه گرمی ناکام ماند. حمید سعیدی، آهنگ ساز ایرانی، تاکنون دو بار 
برنده جایزه گرمی شده است. او اولین  بار در سال ۲۰۱۹ با گروه موسیقی «افیون ماه» در بخش موسیقی 
«نیو ایج» یا موســیقی نوین موفق به دریافت جایزه گرمی شد. این هنرمند ساکن لس آنجلس بار دیگر و 
البته ساعاتی پیش در گرمی ۲۰۲۳ با گروه «خورشید سفید» باز هم برنده جایزه گرمی در بخش موسیقی 
نیو ایج شد. در جریان شصت و پنجمین مراسم اهدای جوایز گرمی ۲۰۲۳، «بیانسه»  با کسب چهار جایزه 
گرمی از جمله بهترین ترانه آراندبی رکورد بیشترین دریافت جایزه را در تاریخ گرمی شکست. با احتساب 
جایزه هایی که «بیانسه»  شب گذشته کســب کرد،  تعداد کلی جایزه های گرمی این هنرمند به ۳۲ جایزه 
رســید. در این مراســم همچنین «ادل» جایزه بهترین اجرای پاپ را برای ترانه « Easy on Me»  دریافت 
کرد و تعداد جایزه های گرمی خود را به ۱۶ جایزه رساند. «کندریک لامار» نیز در سه شاخه بهترین اجرای 

رپ،  بهترین ترانه رپ و بهترین آلبوم رپ به عنوان برنده معرفی شد.

گیســو فغفوری: ســال ۸۸ بود و برای یکی از نشــریات با خانواده های افراد شناخته شده 
فرهنگی و سیاســی گفت وگوهایی انجام می داد. یکی از این گفت وگوها با خانواده «هادی 
خانیکی » بود. دیر شده بود و شب از نیمه گذشته بود، اما سخنان خانوادگی درباره مبارزات 
پیــش از انقلاب و فرارها آن چنان جذاب بود که همچنان ادامه داشــت. اینکه چطور تمام 
کوچه پس کوچه های شــهر را برای فرار می شــناختند و چطور برای یک کتاب حاضر بودند 
ساعت ها زیر شکنجه باشند. کتا ب هایی که بعد از انقلاب در بساط کتاب فروش های پیاده راه 
انقلاب فراوان بود و کسی به آنها نگاه نمی کرد. از آن گفت وگو بیش از ۱۰ سال گذشته است 
و در ایــن مدت گفت وگوهای زیاد تخصصی ای در زمینه رســانه با «هادی خانیکی» انجام 
داده اند و حالا کتاب «هادی خانیکی: چریک گفت وگو» منتشر شده است که در برگیرنده یک 

گفت وگو، چند میزگرد و تعداد زیادی یادداشت درباره هادی خانیکی است.
          

تغییر یک چریک
خواندن کتاب قرار است ســؤال هایی را جواب دهد ازجمله اینکه چه می شود چریکی 
که همیشــه ســیانوری همراه دارد تا زیر زبان بگذارد و زندگی را فــدای آرمان هایی کند، به 
کسی تبدیل می شود که حالا هم که گفت وگو و اصلاحات مد روز نیست و گاه حتی معادل 
ناسزاســت، کنشگری اش را بر محوریت گفت وگو بنا می کند و در ناامیدانه ترین روزها در این 
گفت وگوها روزنه  امید می جوید؟ شــاید کتاب «هــادی خانیکی: چریک گفت وگو» به قصد 
پاسخ دادن به این پرسش نوشته نشــده باشد و چنان که در مقدمه  آن آمده ، گزارشی است 
از بزرگداشــت هایی در کنار بزرگداشــت های دیگــر، همراه با گفت وگویــی تفصیلی با او و 
یادداشت ها و سخنرانی های دیگران درباره  او و شب بزرگداشت او، اما مجموعه  این متن ها 
در واقع دارد به این پرســش پاســخ می دهد. این روزها، جامعه یا بخشی از جامعه انگار از 
نقطه ای شروع کرده و دایره وار چرخیده و دوباره به همان نقطه برگشته است. از روزهایی که 
جنگ چریکی، انقلاب، تفنگ و سیانور در شعرها، داستان ها، سخن ها و سخنرانی ها تقدیس 
می شد، نیم قرن می گذرد و چند دهه را جامعه با این حال و هوا گذرانده بود که جنگ شروع 
شــد و ادبیات مبارزه به ادبیات جنگ تبدیل شد و شعرها، داستان ها، سخن ها، سخنرانی ها 
و رســانه ها را درنوردید. بعد کم کم حال و هــوا تغییر کرد. کلمات مهربان تر به جای کلمات 
تند و نامهربان نشستند. کسی باور نمی کرد که روزگاری زبان برای حل کردن سیانور استفاده 
می شــد. ســخن از گفت وگو بود و تنوع و ایران برای همه   ایرانیان و آن روزها چنان غرق در 
این فضا بودیم که باور نمی کردیم دولتش مستعجل است و به زودی فضا تغییر خواهد کرد 
و پس از انتخابات ۱۳۸۴ رویدادها به نحوی ســپری خواهد شد که امروز برخی به آن نقطه  
آغازیــن دایره برگردند. شــاید این روزها خواندن چنین کتاب هایی بیــش از هر زمان دیگری 
ضروری است؛ خواندن تجربه های آدمی که چند بار به سیانور فکر کرده است تا زیر زبانش 
بگذارد و حالا ستایشگر کلمه و گفت وگو است و در فضایی که بسیاری از گفت وگو ناامیدند، 
هنوز به گفت وگو می اندیشــد. یکــی از فایده های چنین کتاب هایــی تجربه کردن رنج های 
دیگران اســت، بدون پرداختن هزینه ها و دردهایش. این کتاب چنین کتابی است، اما زندگی 

پرفراز و نشیب هادی خانیکی آن را همچون داستانی جذاب پیش رویمان گذاشته است.
موقعیت های برابر

کتاب «چریک گفت وگو » از چند بخش تشــکیل شده اســت. جذاب ترین بخش کتاب 
گفت وگــو درباره  زندگی و زمانه  هادی خانیکی با اوســت که حســین گنجی انجام داده 
اســت. او خود در گفت وگــوی تفصیلی در این کتاب می گویــد: «گفت وگو موقعیت های 

برابر می طلبد. طبیعتا وقتی ناآگاهی از مبانی یا ناتوانی در کســب مهارت های گفت وگو یا 
ناچیزی مصداق های موفق، زیاد می شود، همیشه این خطر وجود دارد که گفت وگو در نظر 
بخشی از جامعه به یک پدیده ناکارآمد تبدیل شود. من فکر می کنم اگر روی ضعف ها کار 
کنیم و ظرفیت ها را بشناســیم و مصداق های موفق گفت وگو را دنبال کنیم، راه امثال من، 
چه در ســنین پیری و چه در سنین جوانی، روشن تر می شود که تفنگت را زمین بگذار...!». 
بخش های دیگر یادداشــت ها و ســخنرانی هایی درباره  هادی خانیکی و میزگردی درباره  
او اســت و عکس ها و کارنامه ای از تحصیلات و فعالیت های آکادمیک و دانشــگاهی او 
در ضمیمه  کتاب. در میان نویســندگان، گویندگان و سخنرانان نام های بزرگ و تأثیرگذاری 
دیده می شــود که کنار هم قرار گرفتن این اسم ها و ذکر آنان درباره  خانیکی، خودش نشانه  
وسعت مشــرب و کنشگری اوست در حوزه  گفت وگو. راســتی یک جای خالی بزرگ هم 
وجود دارد؛ اینکه از همســر ایشان نه نوشــته ای وجود دارد و نه یادی شده است، اگر هم 
عکسی هست بدون زیرنویس نام ایشان است. همسر و زنی که بیش از همه همراه هادی 

خانیکی بوده است.
تفنگت را زمین بگذار

به هر حال کتاب «چریک گفت وگو»، قصه کســی است که راه سنگلاخ اسلحه تا قلم، 
مرگ تــا زندگی، مونولوگ تا دیالوگ، صادق چریک تا هادی گفت وگو را طی کرده اســت 
و امروز در میانه نبرد با ســرطان تن، به فکر ســرطان وطن اســت و راه نجات را نشســتن 
روبه روی هم و گفت وگو  کردن در شــرایط برابر و بدون هیچ پیش شرطی می داند. حسین 
گنجی، مؤلف این کتاب، ســعی کرده اســت در چهار فصل، فصلی به گفت وگو با خود او، 
فصلــی به بوته نقد در قالب میزگرد، فصلی از زبان دیگرانی که او را می شناســند و درک 
کرده اند و فصلی به شکل تصویر، روایتی نزدیک از زندگی و زمانه هادی خانیکی به دست 
مخاطب برساند. هادی خانیکی اســتاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به قول سارا 
شــریعتی، نوشته شده در همین کتاب: «هادی خانیکی از سنگر مبارزه به دولت و دانشگاه 
راه پیدا کرد. با همان منــش مبارزاتی اصلاح طلبی ورزید. آنچه وی را در همه این دوران 
متمایز می کند، منش وی بود؛ منشی که در انتخاب نام مستعارش نیز بارز بود. این است که 
میان این زندگی های ظاهرا متضاد، گسستی نبود. از یکی به دیگری تبدیل نشده بود. منش 
هادی خانیکی همان بود در ســه نقش: مبارز و سیاست گذار و دانشگاهی». آنچه پیش رو 
اســت، تصویر و روایتی از یک زندگی ناآرام و بی قرار است که قرار خود را در پرتو بینش و 
مَنش گفت وگو یافته اســت. کتاب چریک گفت وگو  را انتشارات طرح نو در قطع رقعی و 

۳۵۰ صفحه منتشر کرده و در کتاب فروشی ها در دسترس است.

مروری بر کتاب «هادی خانیکی؛ چریک گفت وگو»

از انتخاب سیانور تا انتخاب کلمه

در شبکه های اجتماعی بسیاری درباره زمین لرزه ترکیه و سوریه 
نوشته اند؛ زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر که ۴:۱۷ بامداد دیروز 
دوشنبه در عمق نســبتا کم ۱۷.۹ کیلومتری زمین در مرز ترکیه و 
سوریه رخ داده اســت. این زمین لرزه تلفات و خسارات زیادی به 
دنبال داشــت. این زمین لرزه در سوریه هم رخ داد و تعداد زیادی 
کشته به دنبال داشت. اما در حالی که مردم و اکیپ های امدادی 
در حال آواربرداری و نجات جان انسان ها بودند، حوالی ظهر دیروز 
نیز زلزله دیگری با قدرت ۷٫۶ ریشــتر و سپس ۵٫۵ ریشتر رخ داد. 
این زلزله البته در استانبول احساس نشد، اما تمام پروازها به کشور 
ترکیه لغو شد. ظهر دیروز «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری 
ترکیه، شمار کشــته های زلزله این کشور در مرز سوریه را ۹۱۲ نفر 
اعلام کرده است. همچنین زخمی شدن حدود پنج هزار و ۴۰۰ نفر 
در ترکیه بر اثر این حادثه تأیید شــده اســت. رئیس جمهور ترکیه 
این زلزله را بزرگ ترین فاجعه در این کشــور از سال ۱۹۳۹ میلادی 
دانســت. ظهر دیروز الجزیره شمار کشته شدگان زمین لرزه سوریه 
را ۵۹۲ نفــر اعلام کــرد. این زلزله به «قلعه حلــب»، کاخ قرون 
وســطایی واقع در سوریه که در فهرســت میراث جهانی یونسکو 
ثبت شده، خسارت هایی وارد کرد. همچنان گفته می شود یک شهر 
به نام «حریم» در سوریه به طور کامل از روی زمین محو شده است 
و همچنین خواهر نخست وزیر سوریه به همراه ۱۱ نفر از فرزندان و 
نوه هایش جزء کشته شدگان هستند. نکته دیگری که مطرح است 

و به شدت با زمین لرزه خوی مقایسه می شود، استفاده مردم ترکیه 
از اینترنت و شــبکه های اجتماعی برای درخواست کمک است. 
بعضی از کاربرهای ترکیه بعد از زلزله از محلی که در آن هستند 
خانه یا زیر آوار با انتشــار توییت هایی درخواســت کمک کرده اند. 
 حتی بعضی  از آنها توانســته اند با پرداخت مبلغ توییت هایشــان 
را پرومــوت کنند و این نشــان می دهد که سیســتم پرداخت آنها 
همچنان برقرار است. در این میان کاربری از ایلان ماسک پرسیده 
کــه آیا احتمال کمک بــه ترکیه و کشــورهای اطرافش از طریق 
استارلینک وجود دارد یا خیر. این کاربر به این موضوع اشاره کرده 
که با توجه به زلزله بزرگ، حالا آســیب بــه تجهیزات مخابراتی 
باعث اختلال در ارتباطات شــده اســت. ماســک در پاسخ به این 
کاربر گفته که استارلینک هنوز مورد تأیید دولت ترکیه قرار نگرفته، 
هر زمان دولت ترکیه آن را تأیید کند، ســریعا اسپیس ایکس آن را 
فعال می کند. به گزارش دیجیاتو نکته عجیب اینجاست که یکی از 
مقامات ارشد ترکیه که نامش فاش نشده در گفت وگو با بلومبرگ، 
با تشکر از ایلان ماسک، پیشنهاد او را رد کرده و گفته است ترکیه به 
اندازه کافی ظرفیت ماهواره ای دارد! او همچنین گفته تجهیزات 
ما الان با باتری کار می کند. با اینکه ترکیه درخواست ایلان ماسک 
را رد کرده اســت، اردوغان تأیید کرد که تاکنون ۴۵ کشــور به آنها 
پیشــنهاد کمک داده اند که احتمالا ایران با وجود مشــکلاتش در 

خوی یکی از این کشورهاست.

یادداشتشبکه خوانى

تا قیامت مستأجریم...مردمی که در شبکه های اجتماعی کمک می خواهند

شــایع شده اســت که شــهردار محترم، فهیم و دوراندیش تهران 
طرحــی را بــرای درآمدســازی از قبــور آبــا و اجدادمــان – احتمالا 
هم راستا با پروژه مولدســازی دارایی های غیر مولد دولت – به شورای 
شــهر تقدیم کرده یا خواهد کرد که برای نگهــداری از گور پدرانمان، 
عوارض پرداخت کنیم. البته طرح خوبی اســت و تردیدی نیســت که 
یک متخصص پزشکی هسته ای هزار بار بهتر از ما می داند که چگونه 
بایــد از ذرات و اتم های باقی مانده از یــک مرحوم مغفور جنت مکانِ 
خُلد آشــیان، پول درآورد و به اقتصاد کشور کمک کرده و GDP کل را 
افزایش دهد. اما ســه نکته در این طــرح بی بدیل در تاریخ حکمرانی 
جهانــی وجود دارد که نظر نگارنده  این ســطور را به خود جلب کرده 
اســت. نخستین نکته، امیدوارم متخصصان ناسا از این خبر اطلاع پیدا 
نکرده باشــند و دولت ســوئیس هم ارتباط دیپلماتیکش را با ما قطع 
کند، وگرنه ممکن اســت این نابغه  دهر را شبانه «نیروهای یگان ویژه 
دلتا در ارتش آمریکا» بدزدند و ببرند برای سوءاســتفاده و استثمار در 
ناســا یا مرکز شــتاب دهنده  بزرگ هادرونی در سِرن سوئیس! بنابراین 

وظیفه  اخلاقی خود دانستم تا این تهدید جدی را به ایشان و نهادهای 
مربوطه متذکر شــوم. نکته دوم که من از این طرح متوجه می شــوم، 
اثبات بی خاصیتی دانشکده های اقتصاد است که قبلا فکر می کردم به 
اندازه  دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، بی خود و نامربوط نیستند! 
حالا ثابت شــد که این دانشکده ها و تمامی اقتصاد خوانده های ما هم 
بی سواد، ناآگاه و نابلد هستند و در طول تحصیل، چیزی نیاموخته اند، 
وگرنه چرا این طرح به عقل آنان نرسید؟ آنها که باید پیشگام طرح های 
مولد و درآمدزا باشــند! و سومین نکته هم، نگرانی برای خودم است. 
واقعیت این اســت که با این اوضاع اقتصادی، تنها دلخوشی من برای 
صاحبخانه شــدن، مالکیت یک قطعه ردیفی در بهشــت زهرا بود که 
آن هم برایــم می خریدند نه اینکه بخرم! دلخوش بــودم که در آنجا 
صاحبخانه خواهم شــد، چون شنیده بودم مِیت روی زمین نمی ماند! 
اما متأســفانه این هم نادرست از آب درآمد؛ مانند همه  آموخته هایم! 
و من که همه عمرم مســتأجر بوده ام، آنجا هم مستأجر خواهم بود و 
مُردن هم با این اوضاع، صرفه  اقتصادی ندارد و باری می شوم بر روی 
خانواده ام که اجاره  گورم را بپردازند. اما یک ســؤال دارم که امیدوارم 
ارشــاد بفرمایند چون فکر می کنم نگرانی افراد بسیاری همچون من 
باشــد! ســؤال این اســت که اگر بازماندگان این جانب، اجاره  قبرم را 
نپردازند، در آن عالم سر پل صراط من را مدیون به حق الناس شناسایی 
می کنند یا فرزندانم را؟ آخر من مرده ام و دســتم از دنیا کوتاه اســت، 

وگرنه وام می گرفتم و خودم اجاره  قبرم را می دادم.

علیرضا غریب دوست


